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 Abstract 
The “authentic reading of the Holy Qur’an”, in its common use, is the right 
way of pronouncing the letters and words of the Holy Qur’an, that is one of 
the most important and fundamental questions regarding the reading of the 
text of the Holy Qur’an. Shiite scholars have provided different views and 
solutions to answer this question. Based on a historical study of documents 
and evidences, especially narrations, this research attempts to achieve the 
authentic reading of Ahl al-Bayt (AS). Study of the historical evidence of 
narrations shows that the reading applied by Ahl al-Bayt (AS) in the 
interpretation is consistent with the reading known as “the narration of Hafs 
from ‘Āsim”, the same that is commonly used in the Muslim world. 
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  چكيده

صطلح يعني كيفيت اداء حروفقرائت معتبر قرآن كريم، به معناي   م
ـــشترين و بنياديو كلمات قرآن كريم يكي از مهم ا در هترين پرس

كارهاي متفاوتي براي پاسخ مورد خوانش متن قرآن كريم است. راه
ست. اين پژوهش با  شده ا شيعه داده  سش، از جانب علماء  به اين پر

ــتياب ــواهد، تلاش در جهت دس ــناد و ش ي به روش مطالعه تاريخي اس
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ـــاهد  عنوانبهقرائت معتبر در نزد اهل بيت(ع) دارد و از روايات  ش

ند. كتاريخي، براي شناخت قرائت معتبر، نزد اهل بيت(ع) استفاده مي
دهد، قرائتي كه اهل بيت(ع)، در بررســـي شـــواهد روايي نشـــان مي

ـــير ملاك قرار داده با عنوان روايت حفص از تفس كه  با قرائتي  ند،  ا
ده و قرائت مشــهور در جهان اســلام اســت انطباق شــه عاصــم شــناخت

  دارد.
  

  هاي كليدي:واژه
قرائت مشهور، اختلاف قراءات، قرائت العامه، نسبت مقلوب، روايت 

  . حفص از عاصم

  و طرح مسئله مقدمه
سلمانان در آموزهقرآن كريم، مهم ستفاده م ست، بنابراين الفاترين منبع مورد ا ظ هاي ديني ا

ـــت.  هايي كه از كيفيت خوانش اين متن در گزارشآن از جهت دلالت داراي اهميت اس
ضارعه صفات حروف، حروف م ست، از جهت حركات، حروف، تقديم و تأخير،   دست ا

ست(ابن جزري، و شده ا ست كه از آن تعبير به اختلاف قرائت   ،1428... داراي اختلافاتي ا
يا فقهي 49ص ،3ج ـــيري و  به تغيير در برداشــــت تفس گاه منجر  ). اين اختلاف قراءات، 
هاي قرآن پژوهان و شــود، بدين جهت شــناســايي قرائت معتبر، همواره يكي از دغدغهمي

از قرن چهارم هجري به بعد، قراءات مختلفي با عنوان قراءات هفتگانه،  مفسـران بوده اسـت.
اسلام به وجود آمد كه از ميان دانشمندان اهل سنت بسياري گانه در جهان گانه و چهاردهده

قائلند (ابن جوزي، ـــبعه  ). ولي موضـــع 248، ص 1، ج1992 به حجيت و تواتر قراءات س
  هايي دارد.باره تفاوتمحققان شيعه در اين
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سبع را انكار نكرده علماء شتريب شيعه، تواتر قراءات  و اعتبار  اند، برخي حجيتمتقدم 

س صورت كلي، پذيرفتهقراءات  شهيد ثاني، بعه را به   تنها گريد). برخي 245، ص1420اند(
سبعه  شترك بين قراءات  ستهقدر م ست اگرچهو برخي  متواتر دان اند، ولي هتواتر را ثابت ندان

). 83، ص1387 اند (آل عصـــفور،ســـبع را پذيرفته ت ناشـــي از اجماع بر تواتر قراءاتحجي
) 387، ص2ج ،1405شيعه، جواز صحت لحن (شريف مرتضي،  حتي به بعضي از دانشمندان

، 1، ج1406  دبيات صــحيح نســبت داده شــده اســت (ابن براج،مبتني بر ا و يا هر نوع قرائت
يت(ع)، در كتاب ). همچنان98ص هل ب يات قراءات منقول از ا به روا گاه  »  القراءات«كه 

شده است ( شاه413، ص1413مفيد، سياري، راوي غالي و فاسد المذهب نيز استناد  پسند، ؛ 
  ). 74-35صص، 1399

ستند روايت  ، 2ج ،1407(كليني، » إقرؤوا کما يقرأ الناس«يا » إقرؤوا کما علمتم«برخي به م
بن عياش  ) يا روايت ابوبكر162، ص1992(عاملي، ) روايت حفص از عاصــم 627و631ص

سته صم را قرائت معتبر و حجت دان شعبه از عا ؛ 64، ص5، ج1412(علامه حلي، اند يا همان 
صص1398عامي مطلق،  شيعه، ولي  ).101-124،  شيخ انصاري، آيت االله علماء متأخر  مانند 

بروجردي، آيت االله خوئي، مكارم شـــيرازي، محمد هادي معرفت،... به دلايل متعدد ادعاي 
سبع به عصر نبوي و ادعاي تواتر آن توسط اب صال قراءات   زري ن جابن مجاهد در مورد ات

ته پذيرف ند (انصــــاري، را ن كارم 313، ص2، ج1422بروجردي،  ؛357، ص1ج ،1415ا ؛ م
). برخي 154، ص2، ج1415؛ معرفت، 166تا، ص؛ خوئي، بي346، ص 2، ج1428 شيرازي،

  از آن دلايل عبارتند از؛
عدم وجود اســناد متصــل و قابل اطمينان بين قراء ســبعه با رســول اكرم(ص) و بين  .1
  ).80ص ،2ج تا،؛ خوئي، بي61، ص2ج ،1415و قراء سبعه (معرفت،  روايان

عه .2 ـــب هاد برخي از قراء س يل قطعي بر اجت عاملي،  ،دلا ئت قرآن ( ، 1992در قرا
  ).220ص
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عدم دســترســي ابن مجاهد به محيط عربســتان و شــام، زيرا همه شــيوخ وي عراقي  .3
اســـت. حج، از عراق خارج نشـــده). و او جز براي 121، ص1ج ،1992اند (محيســـن، بوده

عايش يعني شــام و حجاز دمورد ا هايســرزمينتوانســته به قراءات  مشــهور در بنابراين نمي
  ).501، ص2005؛ عبد الغني، 39ص ،2، ج1415دسترسي داشته باشد (معرفت، 

م اند كه ســينه به ســينه از پيامبر اكرايشــان قرائت مســلمانان را قرائت مشــهوري دانســته
مسلمانان به دست رسيده است و اين قرائت همان قرائتي است كه در سراسر جهان  (ص) و

ـــلام خوانده مي ـــود.اس ـــت كه، محققان مذكور قرائت امروز غالب نكته1ش اي مهم آن اس
صم نمي سلمانان را، روايت حفص از عا ، 2، ج1415؛ معرفت، 166تا، صدانند (خوئي، بيم

ـــان روايت حفص از عا) 154ص ـــبع جدا زيرا ايش ـــاير روايات و قراءات  س صـــم را از س
شــان خبر اند، اياند، بلكه به صــورت كلي، حجيت و تواتر قراءات ســبع را انكار كردهنكرده

ـــته ـــبع از جمله روايت حفص از عاصـــم را ثابت ندانس اند و حكم به واحد بودن قراءات س

                                                 
ت حفص از عاصــم را در جهان اســلام به واســطه قرائت نافع يا ابوعمرو در برخي مناطق . برخي شــهرت عمومي رواي1

) ولي اين مطلب به 128-109، صــص1393؛ حاج اســماعيلي، 22-1، صــص1381نيا، اند (ســتودهمورد ترديد قرار داده
ه زماني چه كساني و در چگردد، يعني بايد پرسيد شهرت در نزد هاي خبر مشهور يا متواتر بر ميمسأله شناخت شاخصه

مطرح اســت؟ در اين جا شــهرت در بين آحاد مردم و در همه عصــور از نزول قرآن كريم تا كنون، ملاك اســت، بايد 
ـــت حتي با توجه به وجود قرائت ابوعمرو، ..در برخي بوم ـــم در اين توجه داش ها، ولي همچنان روايت حفص از عاص

هاي اســلامي ديگر آيا در ســرزمين. به عبارت )42-11، صــص 1396اني، شــود (بســتمناطق در بين مردم خوانده مي
اي وجود دارد كه قرآن به روايت حفص از عاصم خوانده نشود؟ پاسخ به اين پرسش منفي است. يعني در تمامي منطقه

صم نيز همهايي از نافع يا ابوعمرو خوانده ميمناطقي كه قرائت د، شوده ميعرض با آن خوانشود روايت حفص از عا
ــان گر آن  ــواهد تاريخي نش ــلام وجود دارد؟ ش ــهرت قرائت نافع و ابو عمرو در طول تاريخ اس همچنين آيا دليلي بر ش

ـــت كه قرائت نافع، در قرن  ـــوماس هجري با انتقال آكادمي قراءات از عراق به يمن و مصـــر، با حمايت حكومت  س
) 100، ص 2003(حميتو،  است لم اسلام، رواجي نسبي يافتهكشورهاي غرب جهان اسلام، به جهت استقلال از شرق عا

بنابراين ادعاي شـــهرت مطلق، چنانچه براي قرائت  ها اين قراءات  متداول نبوده اســـت،و پيش از آن در اين ســـرزمين
 مشهور يا همان روايت حفص از عاصم وجود دارد، براي قرائاتي مانند نافع و ابوعمرو صحيح نيست.
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ـــهور«حجيت و اعتبار  ائتي كه از جانب اهل اند، قردر زمان اهل بيت(ع) كرده »قرائت مش

  .)166تا، صبيت (ع) انكار نشده است (خوئي، بي
شد.  شان در زمان اهل بيت(ع) با سبع از نظر اي شهرت قراءات  سأله، نبايد موهم  اين م

ضعف راويان (خوئي، سبع را به دليل  شان عدم اعتبار قراءات   -122، ص 1تا، جبي زيرا اي
شريفاتي بودن 145 سناد، ت صال ا سناد، وجود اجتهاد و اغلاط در ) عدم ات سي بودن ا و حد

). از ديدگاه ايشــان 85-61صــص، 2ج ،1415اند(معرفت، قراءات  را پيش از اين بيان كرده
نه به بوده و ســي تاكنونماند و آن قرائت مشــهوري اســت كه از گذشــته يك قرائت باقي مي

 آن نشده است. سينه به دست رسيده و از جانب اهل بيت(ع) هم ردع و انكاري بر

شهور به دليل تقرير معصوم(ع شرعي و چه در » حجت«) قرائت م است چه در احكام 
ـــت فعل و قول و تقرير اهل بيت(ع) [در كيفيت قرائت قرآن  قرائت در نماز. بايد توجه داش

سبحاني، ست ( شيعيان حجت ا شرعي]، براي  ). 282، ص3ج ،1421 كريم مانند بقيه احكام 
ـــيعي، اگر اتكاء به يك قرائت و يا اعتبار يك قرائت خاصّ در نزد اهل  بر مبناي اين باور ش

  توان به استناد آن، از آن قرائت تبعيت كرد. بيت(ع) محرز گردد، مي
جســـتجو در يافتن قرائت مشـــهور و ارتباط آن با قرائتي كه با عنوان روايت حفص از 

 تلاف نظر گســترده بينشــود، پرســش اين پژوهش اســت كه به دليل اخعاصــم شــناخته مي
محققان، در اين پژوهش تلاش بر آن اســت كه با روشــي جديد به اين پرســش پاســخ داده 

  شود كه همان روش مطالعه شواهد تاريخي است.

   تحقيقروش 
ـــبغه تاريخي دارد. بنابراين مي اي هتوان از روشابعاد مهمي از دانش قرائت قرآن كريم، ص

ـــده و معتبر مطالعه  ـــگرفت. برخي روشتاريخي، در اين دانش بهرهپذيرفته ش ناخته هاي ش
شي، تحليلي، تركيبي، ...يك  شده مطالعه تاريخي عبارتند از؛ مطالعه تاريخي روايي يا گزار

ـــت (پاكتچي، از اين روش تاريخي اس ـــواهد  ـــناد و ش ، 1392هاي معتبر روش مطالعه اس
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خي هاي تاريدر صحت گزارش شود كه). از اين روش بيشتر زماني استفاده مي47-45صص

ر هاي روايي ميســترديد وجود دارد، يا امكان دســترســي به وقايع تاريخي، از طريق گزارش
  ).113ص ،1386نيست (هروي، 

توانند هر چيزي باشند، از منابع مادي، بصري، ساختماني، كتبي، ... شواهد تاريخي مي
ــاهد و يا مدركي كه بتواند،  ــقرينه يا  عنوانبههر ش د. دليلي بر وقوع يك پديده تاريخي باش

 اوليه به اين شكل قابل بيان است. بنديتقسيمشواهد تاريخي در يك 

  

  
 

ـــتند كه از نظر زماني كم و بيش مربوط به همان دوره  ـــواهدي هس ـــواهد اوليه، ش ش
ست؛ آن كه مربوط به  ست نخ شواهد اوليه دو نكته ا ست. ويژگي  سي ا تاريخي مورد برر

نظر است. دوم اين كه شواهد دست نخورده وتوسط مورخ پردازش نشده است. دوره مورد 
ــترين ارزش را دارند و اطمينان  ــوع تاريخي بيش ــواهد در جهت اثبات يك موض اين نوع ش

شده نگاريتاريخآورند، زيرا به منظور  سط توليد ن ست كه تو شواهد ثانويه ا اند. در مقابل 
شده و امكان تحريف  در آن بيشتر متصور است و ارزش و اعتبار كمتري مورخان پردازش 

ستند كه با اعداد و ارقام آماري ثابت  شواهدي ه سخت  شاهد  شواهد اوليه دارد.  سبت به  ن
شــوند و قطعيت بيشــتري دارد، در مقابل شــواهد نرم هســتند كه متشــكل از كلمات و مي

دي غيرعمدي شــواه عبارات هســتند و قابليت تفســير و تحليل متفاوت را داراســت. شــواهد
شواهد عمدي است كه  سبت به  شتري ن شده و داراي اعتبار بي هستند كه توسط مردم ايجاد 
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در دســتگاه حكومتي و ديواني توليد شــده و ممكن اســت دســتخوش تحريف شــده باشــد 

 ).231-181، صص1389(نورايي، 

گريسته ندر رويكردهاي جديد حديثي، به روايات به مثابه يك شاهد و مستند تاريخي 
سته بندي). 142-103صص ،1390 شود (آقايي،مي هاي مذكور آن چه در اين با توجه به د

ــتفاده قرار مي عنوانبهپژوهش  ــاهد تاريخي مورد اس ــواهد ابتدايي، غير ش ــنخ ش گيرد از س
ها از سنخ شواهد سخت است و در اثبات قرائت معتبر در نزد عمدي و از جهت تعداد نمونه

  گشا باشد.تواند بسيار راهياهل بيت(ع) م
ــير قرآن كريم كرده ــاس آن اقدام به تفس ند اقرائتي كه اهل بيت(ع) در قرن دوم بر اس

يك موضـــوع تاريخي، پرســـش اين پژوهش اســـت، بايد توجه داشـــت مراجعه به  عنوانبه
سوب مي شد زيركند، نميرواياتي كه قرائاتي را به اهل بيت(ع) من ، به اتواند اطمينان آور با

سي و تاريخي انگيزه جدي جعل و تحريف در اين روايات وجود دارد (حسيني،  سيا دلايل 
صص1396 شاهد اوليه نمي عنوانبه). به همين جهت 7-38،  شاهد غير عمدي و  توان يك 

به آن استناد كرد. چون هم اين روايات عامدانه در مقام نسبت يك قرائت به امام معصوم(ع) 
  شود.(همان)زماني  پيدايش آن مربوط به دوره بعد مياست و هم از نظر 

ـــتناد مي  ـــود كه امام (ع) در مقام بيان قرائت بنابراين در اين پژوهش به رواياتي اس ش
ست، اين نوع روايات  ستناد به آيه ا سير يا ا ست. بلكه در مقام تف س عنوانبهني تند تاريخي م

سوم هجري مي ساس آن اقدام به تواند، قرابازمانده از قرن دوم و  ئتي را كه اهل بيت(ع) بر ا
اند، نشــان دهد، روايات تفســيري كه در آيات آن اختلاف قرائتي وجود دارد، تفســير كرده

ست. وفور اين نوع ولي امام (ع) متعرض قرائت آيه نمي ستندي غيرعمدي و اوليه ا شود، م
شواهد، مي ستندات و آمارگيري از اين نوع  شواهم سنخ  شد و قطعيت تواند از  سخت با د 

بيشـــتري را در اثبات يك موضـــوع تاريخي به همراه داشـــته باشـــد، به اين معنا كه اگر از 
شده در موضوعي، نمونه شد، درصد نمونه100هاي بررسي  شته با ها انطباق كامل با مدعا دا
  شاهد سخت يا قطعي در اثبات مدّعا به شمار آيد. عنوانبهتواند مي
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  پيشينه تحقيق

اره قرائت اهل بيت(ع) و همچنين در مورد روايت حفص از عاصم و ارتباط آن با قرائت درب
ــلمانان كتاب ــت؛ عمومي مس ــده اس ــته ش ثر ا» القراءات«مانند:  هاييكتابها و مقالاتي نوش

يت قراءة اهل الب« اثر حســيني جلالي،» الســراط الوضــيء علي قراءة اهل بيت النبي«، ســياري
صادر يعي و ، اثر رف»قراءات اهل البيت(ع) القرآنية«اثر ظالمي، » ها و ترجيهاتها(ع) القرآنيه م

سباب و زمان گسترش روايت حفص«مقالاتي مانند:  ستاني، » ا سم ب بر قرائت  نگرشي«اثر قا
ــم... ــتوده نيا، »عاص ــي تاريخي قراءة العامة«اثر عامي مطلق، » قراءة الناس...«، اثر س و  »بررس

وش ولي تاكنون به ر نگاشـــته شـــده، اثر حســـيني» قراءات اهل بيت(ع)نگرش تاريخي به «
ــت، پژوهشــي درباره  ــواهد، كه روشــي علمي و اطمينان آور اس ــناد و ش مطالعه تاريخي اس
شــناخت قرائت معتبر در نزد اهل بيت(ع) و ارتباط آن با روايت حفص از عاصــم، ســامان 

  نيافته است.

  به روايت حفص از عاصموجه تسميه قرائت مشهور مسلمانان . 1
ـــد، طبق نظر برخي از مهم كه گفته ش ـــوليان متأخر، نميهمان طور  وان تترين فقهاء و اص

عاصـــم  ند روايت حفص از  مان يك خبر واحد  ـــلام را  قرائت بخش  اعظمي از جهان اس
صحت آن.  ست، روايتي كه حتي اتصال آن به پيامبر اكرم(ص) ثابت نيست چه رسد به  دان

ـــبع ميت حفص از عاصـــم ويژگيولي در رواي توان هاي وجود دارد، كه از بين قراءات س
ا قرائت ب» اين هماني«يا » تساوي«گفت؛ در عمل انطباق كامل با قرائت مشهور دارد و نسبت 

  مشهور دارد.

  امتيازهاي روايت حفص از عاصم. 1-1
شـــده اســـت هاي زيادي زده ها و امتيازات روايت حفص از عاصـــم، حرفدرباره ويژگي

-75، صص1375 ؛ بهارزاده،353، ص1422؛ حسيني جلالي، 154، ص2، ج1415(معرفت، 
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ه موارد توان بسازد مي؛ ..). ليكن درباره  امتيازهايي كه آن را با قرائت مشهور مرتبط مي95

  :ذيل اشاره كرد

  عدم بدعت در روايت حفص از عاصم. 1-1-1
ستنكته شت آن ا صم(متوفي  اي كه بايد به آن توجه دا ) از نظر زماني بر 129كه قرائت عا

ـــائي (متوفي  )156برخي قراءات بدعت آميز عراقي مانند قرائت حمزه (متوفي  ) 189و كس
شيوه هاي بدعت آميز تقدم دارد. اين قراءات از دو ناحيه دچار اشكال جديّ بودند، نخست 

جا،... ناب لة  ما مدّ و إ تدوير،   ،2001؛ ابن غلبون، 7، ص5، ج1364(ابن أثير،   2قرائت از نبر، 
ياً .)487ص  ها در قراءاتاجتهادات ادبي در قرائت قرآن كريم و بروز اين نوع ويژگي ؛ثان

سوم  سيقي و ادبيات در قرن  سي و خلفاي بعد وي از مو مربوط به حمايت جدي مأمون عبا
قرائت ) در حالي كه 259ص ،2ج ،1406؛ قفطي، 158، ص2تا، جهجري بود (ســـيوطي، بي

ـــيوه ـــت كه عاري از ش ـــم، به دليل تقدم زماني، قرائتي اس هاي بدعت آميز آهنگين و عاص
  ).42-11، صص 1396اجتهادات ادبي است (بستاني، 

  تلاش حفص براي رسيدن به قراءة العامة. 1-1-2
اين قرائت كه توســـط ابوعبدالرحمن ســـلمي نقل شـــده و عاصـــم ادعاي أخذ آن را از ابو 
ساس  سلمي دارد، به گفته او همان قراءه العامه است و قرائتي يگانه كه همه بر ا عبدالرحمن 

                                                 
معناي بالابردن صــوت در برخي مقاطع كلمات اســت، به شــكلي كه در تلفظ كلمه نشــاطي باشــد كه ســبب به » نبر. «2

در لغت به معناي زيادي و در علم قراءت به » مدّ). «45تا، صتشــخيص صــوت حرفي از حرف ديگر باشــد (احمد، بي
مأنينة ن است. تدوير: قرائت بين طمعناي كشيدن صوت حرف، به اندازه دو حركت يا بيشتر در ملاقات با همزة يا سكو

ـــافعي حفيان،  ـــرعت را تدوير مي گويند (ش در لغت به معناي مايل كردن و در » اماله). «237و  160، ص2001و س
سيم مي صغري تق سم كبري و  صطلاح به دو ق سره و الف به ياء و ا شود، اماله كبري به معناي نزديك كردن فتحه به ك

صغري به معناي تلفظ  ست (مقروش، اماله  شكل فتحه ا شت امالة ابتدا، اعم از 88، ص2001الف به  ) البته بايد توجه دا
  )44، ص2008اشمام، تفخيم، ..بوده است (شلبي، 
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ـــلمي قرائت جامعه  3اند.همان قرآن را قرائت كرده اين ويژگي كه قرائت ابوعبدالرحمن س

سال در عراق به مردم آموزش داد و قرائت واحدي  40دستور عثمان  اسلامي بود كه وي به
، 1400(ابن مجاهد،  ويژگي ممتاز قرائت عاصم آمده است عنوانبهبود در سخن ابن مجاهد 

شان مي69-66صص صم مواردي وجود دارد كه ن دهد حفص از ). در روايت حفص از عا
شان ميقرائت عامه تبعيت كرده است نه قرائت عاصم و اين   دهد حفص در قرائت خود بهن

ـــت ـــلمانان بوده اس بال قرائت عمومي مس مانند قرائت كلمه 507، ص2006(جديع،  دن  .(
 4).399، ص2، ج1413و آن قرائت را از طريق عاصم نقل كرده است(ابن عطيه، » ضعف«

  به روايت حفص از عاصم» نسبت مقلوب«تسميه . 1-1-3
سبت مقلوب«درباره اين  شان ميدو » ن دهد، اين قلب، عامدانه اتفاق عبارت وجود دارد كه ن

 ؛»أخذ القراءة عاصم عن الناس تلاوة یهو الذ«ست. نخست؛ ابوعمرو داني گفته است: افتاده ا
ــي اســت كه قرائت عاصــم را، از تلاوت مردم گرفته اســت ، 2، ج2007(داني،  حفص كس

ـــت). و در عبارت ديگ254، ص1، ج1351؛ ابن جزري،142ص أخذ عنه الناس «: ر آمده اس
، 10، ج1400(حموي،  مردم، قرائت عاصم را از روايت حفص دريافت كردند؛ »قراءة عاصم

دهد، حفص به دنبال قرائت عاصم، از طريق  تلاوت عمومي ). عبارت اول نشان مي216ص 

                                                 
وا و المهاجرين والأنصار واحدة كان		ثابت		بن		ال أبو عبد الرحمن السلمى كانت قراءة أبى بكر و عمر و عثمان و زيدق. «3

سلم على جبريل مرتين فى العام الذى قبض فيه و		العامة		يقرءون القراءة صلى االله عليه و سول االله  هى القراءة التى قرأها ر
صديق فى جمعه و ولاه عثمان 		زيد		وكان ضة الأخيرة وكان يقرىء الناس بها حتى مات و لذلك اعتمده ال شهد العر قد 

  ).237، ص1، ج1957زركشي، (
ولي  )248، ص2، ج1415(معرفت،  اندســـت و به خلاف آن باور داشـــته. اگرچه اين ديدگاه  مورد پذيرش برخي ني 4

نســبت دادن يك حديث به غير قائلش در قرن ســوم و چهارم هجري، موضــوعي شــايع و مرســوم در بايد توجه داشــت 
)  و بايد توجه داشت برخود قراء با موضوع قرائت 43، ص 1432؛ ابن جوزي، 97محيط عراق بوده است (دارقطني، ص

) بنابراين اگر حفص قراءت عمومي را به عاصـــم 136-105، صـــص1397برخورد حديثي بوده اســـت. (ملچرت، يك 
 نسبت دهد، نبايد آن را امري عجيب دانست، بلكه اين عمل در فضاي عراق، در آن مقطع زماني امري بعيد نبوده است.
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ـــان مي ـــت و عبارت دوم، نش د. اندهد كه مردم قرائت عاصـــم را از او گرفتهمردم بوده اس

سازگار با قرائن تاريخي مانند مرجعيت  ر قرائت د» شعبه«عبارت دوم، مدعايي بي دليل و نا
ست (ابن مجاهد،  صم ا ). و عبارت نخست به دليل انطباق با قرائن تاريخي 71، ص 1400عا

گويد: حفص در به دســت صــحيح اســت. بنابراين چنانچه آيت االله محمد هادي معرفت مي
ست و اين يك آوردن قرائت عمومي ت سبت مقلوب«لاش كرده ا ست (معرفت،  »ن ، 1415ا

از  »شعبه«كند؛ در قرن دوم، روايت ). بايد توجه داشت ابن مجاهد تصريح مي154، ص 2ج
 ).71، ص 1400مشهورتر بوده است (ابن مجاهد، » عاصم«

  موافقت روايت حفص با قراءة الجماعة. 1-1-4
ـــوم و قرن چهــارم هجري ـــنــدگــاني مــاننــد: فراء(م برخي متون قرن س )، 207از نويس

)، حكايت از وجود يك 395)، ســمرقندي(م 338)، نحاس(م311(م )، زجاج215أخفش(م
و  »قراءة الجماعة«قرائت عمومي در بين آحاد جامعه اسلامي به ويژه در عراق دارد كه با نام 

،...؛ أخفش، 190، ص1، ج312ص ،2ج ،1980(فراء،  شده استشناخته مي» قراءة العامة«يا 
ـــمرقندي، 907، ص3ج ،1416 ؛ زجاج،188، ص1423 ؛...). تطبيق 102، ص3ج ،1416؛ س

 ز عاصــم وروايت حفص ا شــباهت حداكثري بين» حفص از عاصــم«اين قرائت با روايت 
سبت وارونه رساند. نخستين بار، موارد قرائت عمومي را مي ص روايت حفبه » قراءة العامه«ن

حسيني، ( )، در قرن چهارم هجري ديده مي شود324ابن مجاهد(م بعهالسدر كتاب از عاصم 
 5).186-159، صص1394

                                                 
هجري در مورد شـــهرت قراءات ســـبع در برخي قرائن نشـــان دهنده آن اســـت كه ادعاي ابن مجاهد در قرن چهارم . 5

شهرت قرائت مدني نافع در مصر و الجزاير به سرزمين شام، عراق و حجاز محل ترديد است. برخي قرائن مانند؛  هاي 
 جاي شهرت قرائت ابن عامر، عدم شهرت قراءات  حجازي نافع و ابن كثير در مكه و مدينه.
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	در روايت حفص عن عاصم » نسبت مقلوب«دليل. 1-2

راءة ق«شود، كه چرا در حال حاضر نامي از با توجه به آن چه بيان شد، اين پرسش ايجاد مي
ـــلام وجود ندارد و اين  عنوانبه» قراءة الجماعه«يا » العامة ـــمي در جهان اس يك قرائت رس

ـــناخته مي» حفص از عاصـــم«قرائت عمومي با نام روايت  شـــود و عبارت ديگر چرا اين ش
 به وجود آمده است؟» نسبت مقلوب«

 در سده چهارم هجري هفت قرائت، توسط ابن مجاهد، قاري دربار عباسي معرفي شد
آور ، به دليل علم»قراءة العامه«، يا »قراءة الجماعه«وجود نامي از 6)،226، ص2005(شــاهين، 

ـــت اعتبار بودنش كه دغدغه مهم جامعه عراق در قرن دوم تا چهارم هجري بود، مي توانس
ـــت (قمي، بي ـــي، حامياني داش ـــاير قراءات را كه در ميان خلفاء عباس ) 296، ص3تا، جس

ــحاب رأي به ويژه ابو ــيح آنكه در عراق  اص ــاگردانش تنها  مخدوش كند، توض حنيفه و ش
شه در قرنرا حجت مي» خبر متواتر«يا همان » العامة عن العامة«روايه  ستند و اين اندي اي هدان

دوم تا چهارم هجري در عراق بر بوم عراق، به دليل فعاليت طولاني ســـران اصـــحاب رأي، 
، ؛ تســـتري547-543صـــص ،1311 لازمه پذيرش هر نوع روايت و حديثي بود (منشـــاوي،

  ). 272، ص1ج ،1980؛ شاشي، 13، ص1، ج1409؛ كاشاني، 42، ص167
تاً يت مطرح ميچون قراءات  طبيع لب روا قا عه در  جام به  هد متعلق  شـــد و ابن مجا

ــص1397گرايان بود (ملچرت، عقل ) براي اثبات حجيت رواياتش از قاريان، 136-105، ص
شهرت داشت و طرح توا شهرت، براي قراءات كه حتينياز به اثبات تواتر و يا حداقل   تر يا 

ــته، بي ــند در آن وجود نداش شــك يك معضــل فرهنگي براي حكامي بود كه به اتصــال س

                                                 
ــاس آن جمع كرد، در عبارتي قرائتي واحد اين در حالي اســت كه خود ابن مجاهد قرائتي  6 را كه عثمان قرآن را بر اس

 ).69، ص 1400(ابن مجاهد، » القراءة التي جمع عثمان عليها قراءة ابو عبدالرحمن السلمي«كند: معرفي مي
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شتند. سلامي دو راه 7قراءات آهنگين اهتمام دا ضل در جامعه ا شه براي حلّ اين مع كار اندي

   :شد
ـــت، اين الف) ـــودنخس ـــلمانان، از دايره قراءات حذف ش . كه نام قرائت عمومي مس

در ضــمن يكي از همين قراءات ســبعه » قراءة العامة«يا » قراءة الجماعة«بنابراين لازم بود كه 
يعني روايت حفص از عاصــم لحاظ شــود و روايت حفص از عاصــم، به دلايل نامبرده حائز 

  شرايط اين اندراج بود. 
ـــش گانه ديگر ادعاي براي قراءا دوم اينكه ب) ـــهرت«ت ش ـــود» ش كه اين كار  ش
ستين سط ابن مجاهد در كتاب نخ سبعة في القراءاتبار تو رد صورت گرفت، وي ادعا ك ال

عراق، حجاز و شــام مشــهور بوده اســت در كتاب خود  هايســرزمينهفت قرائتي را كه در 
ـــت(ابن مجاهد،  ـــي از ابن 88، ص 1400جمع آوري كرده اس ). و حمايت حكومت عباس

نابراين 317ص ،4، ج1420مجاهد (مقريزي،  ـــيد. ب ـــميت بخش كار وي قطعيت و رس به   (
ــهور«اصــطلاح روايت حفص از عاصــم، جايگزين  ــلمانان گرديد و به علت  »قرائت مش مس

نسبت تساوي و اين هماني بين اين دو قرائت، اعتراضي به اين نسبت واورنه صورت نگرفت 
بت مقلوب«و اين  ـــ به خود گرفت (معرفت،  »نس گاره قطعي  يك ان ـــكل  ، 2، ج1415ش
   8).154ص

                                                 
ع را بر جم. نمونه اين معضـلات را مي توان در منازعات ابن شـنبوذ و ابن مجاهد ديد كه ابن شـنبوذ ادعاي ابن مجاهد 7

ست (ذهبي،  سلامي انكار مي كند و مي گويد: گام هاي وي در طلب علم غبار نگرفته ا سرزمين هاي ا آوري  قراءات 
 ).235، ص24، ج1407

البته اين نســبت وارونه دلايل ديگر تاريخي و مذهبي نيز دارد. مانند توجيه اقدام قرآن ســوزي عثمان بن عفان به بهانه . 8
 ت،...  كه در اين مقاله مجال پرداختن به آن نيست.رفع اختلاف قرائا



 / حسيني و همكاران»و... عගൎھم اॼسلام)(تياهل ب يريتفس اتيقرائت معتبر در روا«مقاله علمي ـ پژوهشي:              54

 
  )قرائت معتبر در نزد اهل بيت(ع. 2

ستنباط  سير قرآن كريم و در ا ست اهل بيت(ع) در تف پس ازطرح مقدمات مذكور، روشن ا
ـــتهاز نصّ قرآن كريم، قرائتي از قرآن كريم را ملاك و معتبر مي زد اند. زيرا اگر در ندانس

بايست حداقل متعرض ثمرات متفاوت داشت، ميايشان همه قراءات به يك اندازه اعتبار مي
شــدند، در حالي كه حتي يك نمونه روايت تفســيري فقهي و تفســيري برخي از قراءات  مي

كه امام (ع) اختلاف قراءات را متذكر شــده باشــد، در متون روايي ديده نشــده اســت، بر 
، ص 2، ج1407(كليني، » دٍ احِ وَ  ندَ ن عِ مِ  لَ زَّ ن ـَ دٌ احِ وَ  رآنُ القُ «عكس متون روايي وجود دارد كه 

ته مهم نشــــان مي .)630 مام اين نك مان ا تا ز قل  حدا يت(ع)  هل ب يات ا مان ح هد در ز د
صــادق(ع)، اختلاف قرائتي معتبر و قابل اعتنا در فضــاي گفتمان ديني وجود نداشــته اســت. 

ـــان به اين اختلاف نش ـــت، توجه   لگر علم اهزيرا اگر اختلاف قرائت معتبري وجود داش
بيت(ع) و تبحر ايشـــان در تفســـير بود، چنانچه در فقه، امام صـــادق(ع) به اختلاف مذاهب 

شان شان از اختلاف مذاهب را ن شتند و اطلاع اي ن گر اعلم بودفقهي موجود، توجه و اعتنا دا
ــته ــان دانس ــوب، (ابن اندايش ــهرآش ). بنابراين عدم توجه امام (ع) در 371، ص3ج ،1956ش
گر عدم اعتبار آن بوده است. در اين پژوهش تلاش بر آن است ديگر نشان تفسير به قراءات

با اســـتفاده از روايات اهل بيت(ع) به مثابه اســـناد و شـــواهد تاريخي و ارتباط آن با روايت 
  حفص از عاصم، به قرائت معتبر در نزد ايشان دسترسي پيدا شود.

  كشف قرائت اهل بيت(ع) شواهد روايي. 2-1
ود كه شــهاي مختلفي از روايات ديده ميروايي، ذيل يك آيه قرآن كريم گونهدر تفاســير 

ـــير روايي ذكر  علي رغم تفاوت ماهوي، به صـــورت درهم و بدون تفكيك در كتب تفس
سته اقدام به شده است. مفسر تفسير روايي وقتي كه به يك آيه از قرآن كريم رسيده و خوا

سير كند با چند نوع روايت رو به ست. گاه هدف از بيان يك روايت، تبيين يكبودهرو تف  ا
  مفهوم پنهان در آيه بوده است و روايت در مقام تفسير آيه بوده است. 
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اســت، ولي در مقام نوع ديگري از روايات وجود دارد كه امام در پي تفســير آيه نبوده

ت. اســـبيان يك موضـــوع فقهي، كلامي، اخلاقي، به يك آيه از قرآن كريم اســـتناد كرده
يه رد، مفهوم روايات، تفســير آتفاوت اين روايات با دســته اول آن اســت كه نبايد تصــور ك

  است. بلكه آن نوعي از استناد بوده است،
اســت و نه در مقام اثبات  نوع ســومي هم وجود دارد كه امام نه در پي تفســير آيه بوده

ين است و تنها مفسر و مؤلف تفسير روايي، ب كلامي به آيه استناد كرده ـ يك موضوع فقهي
شابهتي درك كرده  ست و آن روايت را ذيل آيه مد نظرش ذكر آن روايت با مفهوم آيه م ا

  ).76-45، صص1397است (شكراني، كرده
از ســه دســته مذكور، تنها دو نوع نخســت در مســأله بررســي مســتندات براي شــناخت 

 گيرد. ولي نوع سوم چون صراحتي در تفسيرده قرار ميقرائت معتبر، در نزد امام مورد استفا
ندارد، نمي يه  يت (ع)  عنوانبهز آن توان اآ هل ب ئت معتبر در نزد ا تاريخي بر قرا هد  شـــا

  استفاده كرد.
  

  
  
 

ـــيري، يات تفس ماري از روا عه آ جام  6به  قرآن كريم در اين پژوهش، جهت تعيين 
شاهد رو سمت چند  شده و از هر ق سيم  سمت تق شده ق شد، انتخاب  ايي با ملاكي كه بيان 
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شود و  ست، روشن  ست، تا قرائت معتبري كه امام (ع) بر اساس آن اقدام به تفسير نموده ا ا

يجه را ها يك نتبين آن با قراءات  ســبع مقايســه صــورت گرفته اســت. بررســي تمامي نمونه
شد و آن اين كه امام (ع)  ستثناء ديده ن شان داد و حتي يك مورد ا شهور ن ساس قرائت م بر ا

ست و در هيچ آيه سير نموده ا صم، اقدام به تف سلمانان يا همان روايت حفص از عا ه اي كم
در آن اختلاف قرائت وجود دارد، ديده نشد كه امام (ع) بر اساس قرائتي جز قرائت مشهور 

  شد. اقرائت كسائي، يا نافع، ... اقدام به تفسير كرده بتنها بر اساس مسلمانان، مثلا 

  بخش اول شواهد روايي. 2-1-1
شواهد روايي سيري و تحليل آن  12در بخش اول  ر شاهد تاريخي ب عنوانبهنمونه روايت تف

شــاهد  5شــود. و در بخش دوم  قرائت معتبر در نزد اهل البيت(ع)  در قالب جدول ذكر مي
ائت قر شــود تا حصــر قرائت اهل بيت(ع)  درروايي ديگر به صــورت تفصــيلي مطرح مي

ــيم تبيين  ــبر و تقس ــيم روابط منطقي و س ــم،  با ترس ــهور يا همان روايت حفص از عاص مش
  9گردد.

  
تحليل شاهد 

 روايت تفسيري  تاريخي
قرائت 
 مشهور

 شماره آيه اختلاف قرائت

» الَّتيِ تَلقََّاهاَ «
كلماتي كه آدم آن 

 را دريافت كرد.

عن ابی عبدالله(ع): وَ عَلَّمَهُ 
وَ  -بهِِّ الَّتيِ تَـلَقَّاهَا مِنْ رَ  الْكَلِمَاتِ 

كَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَ بحَِمْدِ «هِيَ 
 (قمي، .... -لاَ إِلَهَ إِلاَّ أنَْتَ 

 )44، ص 1، ج1363

 آدمُ

  مرفوع

آدمَ منصوب  ابن
  كثير و ابن محيصن

  آدم مرفوع جمهور:
(خطيب، 

  )85، ص1،ج2000

بهِِّ  فَـتـَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَ «
يْهِ فتَابَ عَلَ كَلِماتٍ 

إِنَّهُ هُوَ التـَّوَّابُ 
)37(بقره:  »الرَّحيم

1 

                                                 
رود علّت باشــند. به معناى آزمودن اســت و تقســيم به معناى جمع كردن و شــمردن همه آنچه كه احتمال مى »ســبر« .9

ست از آن كه فقيه تمامى آنچه كه امكان علت بودن آنها مى سيم عبارت ا سبر و تق مع كند و رود را جبنابراين، برهان 
ـــى يكايك آنها و اثبات علت نبودن هر يك با دليل، د ـــمي برد (هر نهايت به علت حقيقى حكم پىپس از بررس اش

 ).372، ص4، ج1426شاهرودي، 
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ي غيب امور» يُنسْيِهاَ«
كه نبوده است و 

شود. سبب محو مي
اين تفسير با 

فراموشي سازگار 
است نه تأخير 

 انداختن

فَرٍ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبيِ جَعْ 
آيةٍَ أَوْ نْ مِ  ما نَـنْسَخْ «فيِ قَـوْلهِِ:  ع

» ثْلِهاϨَْتِ بخَِيرٍْ مِنْها أوَْ مِ  -نُـنْسِها
قاَلَ: النَّاسِخُ مَا حُوِّلَ وَ مَا 

يَكُنْ  يُـنْسِيهَا: مِثْلُ الْغَيْبِ الَّذِي لمَْ 
ُ م«بَـعْدُ كَقَوْلهِِ  ا يَشاءُ وَ يمَْحُوا اللهَّ

قمي »(يُـثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أمُُّ الْكِتابِ 
، 2، ج1368مشهدي، 
 )116ص

 نُنسها

بدون 
  همزه

،نافع، حمزه، كسائي
ابن عامر، حفص از 

 »ننسها«عاصم، 

  از نسي
به معناي 

فراموشاندن و باب 
 افعال

  ابن كثير و ابوعمرو
  »ننسأها«

از نسأ به معناي 
  تأخير انداختن

(خطيب، 
، 1،ج2000
  )171ص

ما نَـنْسَخْ مِنْ آيةٍَ أَوْ 
نُـنْسِها Ϩَْتِ بخَِيرٍْ 

 مِثْلِها أَ لمَْ مِنْها أَوْ 
َ عَلى   تَـعْلَمْ أَنَّ اللهَّ

 ءٍ قَديركُلِّ شَيْ 
 )106(بقره:

  

2 

به صورت » ميّت«
مشدد دلالت بر 

انسان مرده مي كند 
با ياء » ميت«و 

ساكن به معناي 
زمين مرده است و 
در اين روايت و 
استناد امام(ع) به 
آيه  مفهوم انسان 

 مرده است.

دّه، ج حدّثني أبي، عن أبيه، عن
 -عليه السّلام -عن الصّادق

: إنّ المؤمن إذا مات لم يكن قال
ميّتا، فإنّ الميّت هو الكافر، إنّ 

ج يخر «  يقول -عزّ و جلّ  -اللهّ 
الحيّ من الميّت و يخرج الميّت من 

، 1368(قمي مشهدي، » الحيّ 
  )64، ص3ج

» ميّت«
 مشدد

حفص عن عاصم، 
» تميّ «نافع، كسائي، 

ابوعمر، ياء مشدد و 
ابن عامر، ابن كثير، 
ابوبكر عن عاصم 

ياء بدون » ميت«
 تشديد

 ،2000(خطيب، 
  )74، ص2ج

نَّهارِ تُولِجُ اللَّيْلَ فيِ ال
 وَ تُولِجُ النَّهارَ فيِ 
يَّ اللَّيْلِ وَ تخُْرجُِ الحَْ 

 مِنَ الْمَيِّتِ وَ تخُْرجُِ 
 الْمَيِّتَ مِنَ الحَْيِّ وَ 

غَيرِْ بِ تَـرْزُقُ مَنْ تَشاءُ 
(آل  حِساب

  )27عمران: 

3 
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در تفسير امام 
باقر(ع) از اين آيه؛ 
تضاعف بيش از 

هفتاد برابر موكول 
به شرط صحت 

ايمان شده است و 
سخني از تكرار 
تضاعف نيست و 

در » يضاعف«فعل
روايت به كار رفته 
 است نه  يضعفّ

عن الباقر عليه السلام:... قد 
أَضْعافاً كَثِيرةًَ  هُ لَ  فَـيُضاعِفَهُ  قال اللهَّ 

للهَّ ا فالمؤمنون هم الذين يضاعف
لهم حسناēم لكل حسنة بسبعين 
ضعفاً فهذا فضل المؤمن و يزيده 
اللهَّ في حسناته على قدر صحة 

 ضفي(إيمانه اضعافاً كثيرة ....
، 2ج ،1415كاشاني، 
 )175ص

 يضاعفها

بدون 
  تشديد

ابن كثير، ان عامر،
» ايضعفّه«ابو جعفر، 

اند كه واندهخ
دلالت بر تشديد و 

تكرار تضاعف دارد 
و حفص از عاصم، 
ابو عمرو، كسائي، 

نافع و حمزه 
بدون » يضاعفها«

اند تشديد خوانده
كه دلالت بر 

تضاعف صرف 
 دارد.

إِنَّ اللهََّ لا يَظْلِمُ 
 مِثْقالَ ذَرَّةٍ وَ إِنْ تَكُ 
حَسَنَةً يُضاعِفْها وَ 

جْراً أَ يُـؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ 
 )40(نساء:   عَظيما

  

4 

روايت نشان 
دهد آن چه مي

پيامبر در آن مقطع 
مأمور به ابلاغ آن 

بود تنها ابلاغ 
ولايت اميرالمؤمنين 

(ع) بود و اين 
روايت با شكل 

» رسالة«مفرد  
سازگارتر است تا 

 »رسالات«

عن ابي جعفر:...ʮ أيَُّـهَا الرَّسُولُ 
نْ بَـلِّغْ ما أنُْزلَِ إلِيَْكَ مِنْ ربَِّكَ وَ إِ 

ُ  لمَْ تَـفْعَلْ فَما بَـلَّغْتَ رسِالتََهُ  وَ اللهَّ
مِنَ النَّاسِ. فأخذ يد  يَـعْصِمُكَ 

 )لامعليه السّ (عليّ بن أبي طالب 
يوم الغدير و قال: من كنت مولاه 

  فعليّ مولاه.

 »تهرسال«
 مفرد

ابو عمرو، ابن كثير، 
حمزه، كسائي و 
« حفص از عاصم، 

به صورت » رسالته
مفرد و نافع، ابن 
عامر، ابوبكر از 

عاصم، به صورت 
 »رسالاته«جمع 

 ،2000(خطيب، 
 )369، ص2ج

لِّغْ ʮ أيَُّـهَا الرَّسُولُ ب ـَ«
ما أنُْزلَِ إِليَْكَ مِنْ 
لْ ربَِّكَ وَ إِنْ لمَْ تَـفْعَ 

تَهُ وَ غْتَ رسِالَ فَما بَـلَّ 
ُ يَـعْصِمُكَ مِنَ  اللهَّ
َ لا  النَّاسِ إِنَّ اللهَّ
يَـهْدِي الْقَوْمَ 

 (مائده:» الْكافِرين
67( 

5 

امام (ع) سنبل را 
كه در اين عبارت 

» مرث«در واقع تفسير
است، به صورت 
مفرد بيان كرده 

هِ سَألَْتُ أʪََ عَبْدِ اللهَِّ ع عَنْ قَـوْلِ 
قاَلَ » وَ آتوُا حَقَّهُ يَـوْمَ حَصادِهِ «

غْثُ مِنَ السُّنـْبُلِ  لْكَفُّ وَ ا -الضِّ
 (قمي،مِنَ التَّمْرِ إِذَا خُرِصَ. 

  )218، ص 1، ج1363

» ثمر«
 مفرد

عاصم، ابن عامر، ابو 
عمرو، نافع، ابن 

به » ثمر«كثير، 
صورت مفرد 

اند و حمزه و خوانده

كُلُوا مِنْ ثمَرَهِِ «...
 إِذا أثمَْرََ وَ آتوُا حَقَّهُ 
يَـوْمَ حَصادِهِ وَ لا 

بُّ تُسْرفُِوا إِنَّهُ لا يحُِ 

6 
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است نه جمع به 

صورت سنابل يعني 
حقّ از ثمر برابر 

ار قرضغث از سنبل 
 داده شده است.

به»ثمُرُ«كسائي
صورت جمع 

اند (خطيب، خوانده
، 2ج ،2000
 )565ص

»الْمُسْرفِين
 )141(انعام:

 »أوفر«در اين نمونه 
زياد شدن جدال 
بني اميه كه يك 
فعل لازم است و 

استناد به اين آيه،  
»  يخَرجُُ«با قرائت 

سازگارتر است تا 
 »يخُرِجُ«قرائت

فَـقَالَ  حسين بن علي(ع): مَا «
قَالَ ʪَلُ لحِاَئِكُمْ أَوْفَـرُ مِنْ لحِاَئنَِا ف ـَ

وَ الْبـَلَدُ الطَّيِّبُ يخَْرجُُ  -ع
، 44(مجلسي، ج» نبَاتهُُ...

 )209ص
  

 »يخَرُجُ«

قرائت عموم قراء
به » يخَرجُُ«سبعه، 

صورت معلوم و 
ثلاثي مجرد است و 

قرائت ابان از 
به » يخُرجُِ«عاصم، 

صورت متعدي و 
ثلاثي مزيد باب 

(خطيب،  افعال است
 )81، ص3ج ،2000

رجُُ الْبـَلَدُ الطَّيِّبُ يخَْ «
 وَ نبَاتهُُ ϵِِذْنِ ربَهِِّ 

رجُُ الَّذي خَبُثَ لا يخَْ 
إِلاَّ نَكِداً كَذلِكَ 

 (اعراف:» …
58(  

 

7 

يميّز مفهوم برتري 
» يَميزُ«دادن و 

مفهوم جدا كردن 
رساند در اين را مي

روايت با توجه به 
» يعرف«فعل 

روايت با 
 يعني» يَميزُ«قرائت

شناختن و 
جداكردن 

 سازگارتر است.

قال رسول الله(ص): .... به 
ه بيعرف أوليائي من أعدائي و 

 يميز حزب الشيطان من حزبي ...
، 1420(ابوحمزه ثمالي، 

 )316ص
 

» يَميزُ«
ثلاثي 
  مجرد

نافع، ابن كثير،
ابوعمرو، ابن عامر و 

» يَميزُ«عاصم 
به  اندخوانده

صورت ثلاثي مجرد 
و كسائي، حمزه 

به صورت »  يميّز«
ثي مزيد از باب ثلا

اند تفعيل خوانده
، 2000(خطيب،

 )291، ص3ج

ُ الخَْ ليَِ «  بيثَ ميزَ اللهَّ
 »مِنَ الطَّيِّبِ 

 )37(انفال، 
 

8 
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امام صادق(ع) در 

تفسير اين آيه 
فرمايد: ايشان مي

كفاري بودند كه 
مسلمان شدند ولي 
قلوبشان مومن نبود 
كه بهشتي شوند و 
كافر هم نبودند كه 

جهنمي بشوند و 
ايشان در چنين 

حالتي بودند. اين 
تفسير امام (ع) با 

» المرجون« مفهوم
تناسب بيشتري 

 دارد

رْجَوْنَ لأَِمْرِ الْمُ  قاَلَ أبَوُ عَبْدِ اللهَِّ ع
 اللهَِّ قَـوْمٌ كَانوُا مُشْركِِينَ ... ثمَُّ 
سْلاَمِ  دَخَلُوا بَـعْدَ ذَلِكَ فيِ الإِْ
رْكَ وَ  َ وَ تَـركَُوا الشِّ  لمَْ فَـوَحَّدُوا اللهَّ

يماَنَ بِقُلُوđِِمْ ف ـَ كُونوُا مِنَ يَ يَـعْرفُِوا الإِْ
 لمَْ الْمُؤْمِنِينَ فَـتَجِبَ لهَمُُ الجْنََّةُ وَ 

مُ يَكُونوُا عَلَى جُحُودِهِمْ فَـتَجِبَ لهَُ 
(قمي،  النَّارُ فَـهُمْ عَلَى تلِْكَ الحْاَلةَ

 )304ص ،1ج

» مرجون«
به معناي 
 اميدوار

حمزه، كسائي، نافع، 
حفص از عاصم 

به معناي » مرجون«
و اند اميدوار خوانده

ابوعمرو، ابن عامر، 
ابوبكر از عاصم، 

به معناي » مرجؤون«
به تأخير انداختن 

اند. (خطيب، خوانده
، 3، ج2000
 )452ص

وَ آخَرُونَ مُرْجَوْنَ «
بُـهُمْ لأَِمْرِ اللهَِّ إِمَّا يُـعَذِّ 

مْ وَ إِمَّا يَـتُوبُ عَلَيْهِ 
ُ عَليمٌ حَكيم » وَ اللهَّ

 )106(توبه: 

9  

در اين روايت به 
روشني قرائت 

» يرتع و يلعب«
 . چونشودتأييد مي

يعقوب در مورد 
يوسف سخن 

گويد و فعل مي
غائب است، نه 
 متكلم مع الغير

عن ابی عبدالله(ع) :ان يعقوب  
کتب الی يوسف .... و أنّ 
إخوته من غير أمّه سألوني أن 

فبعثته  ،و يلعب أبعثه معهم يرتع
معهم بكرة فجاءوني عشاء 

، 1368ي مشهدي، (قم  يبكون
 )370، ص 6ج

يرتع و «
 »يلعب

فعل 
  غائب

عاصم، حمزه ،
كسائي، نافع، 
اند يعقوب خوانده

و » يرتع و يلعب«
ابوعمرو، ابن عامر، 

 نرتع و«ابن كثير، 
اند. خوانده» نلعب 

 ،2000(خطيب، 
 )194، ص4ج

تَعْ أرَْسِلْهُ مَعَنا غَداً يَـرْ 
وَ يَـلْعَبْ وَ إʭَِّ لَهُ 

 نلحَافِظُو 
 )12(يوسف:
  

10 
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روايت امام 
صادق(ع) هم 
درشكل غائب 
-است و به نظر مي

رسد قرائت غائب 
را » فلا يسرف«

ملاك تفسير خود 
 قرار داده است.

 -معليه السّلا -عن أبي عبد اللهّ 
قال: إذا اجتمعت العدّة على قتل 

أن يقتل  رجل واحد، حكم الوالي
أيهّم شاءوا و ليس لهم أن يقتلوا 

عزّ و  -من واحد، إنّ اللهّ أكثر 
يقول: وَ مَنْ قتُِلَ مَظْلُوماً  -جلّ 

لا فَـقَدْ جَعَلْنا لِوَليِِّهِ سُلْطاʭً فَ 
شهدي، .(قمي ميُسْرِفْ فيِ الْقَتْلِ 

 )402، ص 7، ج1368

فلا «
 »يسرف

  غائب

ابن كثير، ابن عامر،
نافع، ابوعمرو و 

 »فلا يسرف«عاصم 
به صيغه غائب و 

 فلا«حمزه، كسائي 
به صيغه » تسرف

اند. مخاطب خوانده
 ،2000(خطيب، 

 )56، ص5ج

سَ وَ لا تَـقْتُـلُوا النـَّفْ «
ُ إِ  الَّتي لاَّ حَرَّمَ اللهَّ

 ʪِلحَْقِّ وَ مَنْ قتُِلَ 
ا مَظْلُوماً فَـقَدْ جَعَلْن
 لِوَليِِّهِ سُلْطاʭً فَلا

إِنَّهُ   يُسْرِفْ فيِ الْقَتْلِ 
» كانَ مَنْصُورا

 )33(اسراء: 

11  

اين روايت در 
سياق مخاطب است 

و خداوند 
عيسي(ع) را 

مخاطب قرار داده 
 است بنابراين با فعل
مخاطب سازگارتر 

 است.

قال(ع): فيما وعظ الّله به عيسى 
صلّى الّله عليه و آله: و اعبدني 

. و فيه كَألَْفِ سَنَةٍ ممَِّا تَـعُدُّونَ   ليوم
 (قميأجزي ʪلحسنة أضعافها. 

 ،9، ج1368مشهدي، 
 )119ص

» تعدوّن«
صيغه 
 مخاطب

ابن عامر، ابو عمرو،
نافع، حفص عن 

به » تعدوّن«عاصم، 
صورت مخاطب 

اند و خوانده
كسائي، حمزه، 

خلف و ابن كثير، 
به صورت » يعدوّن«

اند غائب خوانده
، 2000(خطيب، 

 )131، ص6ج

وَ إِنَّ يَـوْماً عِنْدَ «
ا ربَِّكَ كَألَْفِ سَنَةٍ ممَِّ 

 )47(حج:» دُّونتَـعُ 
 

12 

  
ــده در قالب  ــبعه در نمونه هاي بررســي ش ــيري با قراءات  س ميزان انطباق روايات تفس

 به شرح ذيل است: نمودار
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شده انطباق روايات تفسيري با قراءات درصد  شرح نيز بسبعه در نمونه هاي بررسي  ه 
  ذيل است:

  
  

قرائت معتبر در نزد اهل بيت(ع) با ترديد  دهد بيشـــواهد روايي بيان شـــده نشـــان مي
صم انطباق دارد. در ادامه  شاهد تاريخي ديگر همراه با تحليل دقيق و  4روايت حفص از عا

سده دوم هجري، علمي ارائه مي شود تا نشان دهد، تنها قرائت معتبر در نزد اهل بيت(ع) در 
ن ـــبع  به قراءات س به وجود آمد و  كه در دوره بعد  ـــت، قرائت از بين قراءاتي  امبردار گش

مشهوري و معتبري است كه رابطه تساوي با روايت حفص از عاصم  در نمونه هاي بررسي 
  ردد. گشده دارد و اين مسأله از طريق تبيين روابط منطقي و سبر و تقسيم اثبات مي
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  . بخش دوم شواهد روايي2-1-2

  . نمونه اول2-1-2-1
ُ أَنْ ϩَْتيَِ أَ  مَرَضٌ يُسارعُِونَ فيهِمْ يَـقُولُونَ نخَْشىقُـلُوđِِمْ  فـَتـَرَى الَّذينَ في« آيه نْ تُصيبَنا دائرَِةٌ فـَعَسَى اللهَّ

بِحُوا عَلى رُّوا في ʪِلْفَتْحِ أَوْ أمَْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فـَيُصــــــْ هِمْ ʭدِمينَ  ما أَســــــَ بينى كســانى كه در مى؛ »أنَْـفُســــــِ
ستى ست، در (دو شان بيمارى ا سيم بمى«گويند: ورزند. مىشتاب مى با) آنان دلهاي ه ما تر

ـــد ـــت خدا از جانب خود فتح (منظور) يا امر ديگرى را پيش  .»حادثه ناگوارى برس اميد اس
  .)52(مائده:  اند پشيمان گردندود نهفته داشتهآورد، تا (در نتيجه آنان) از آنچه در دل خ

  اختلاف قراءاتالف) 
ديگر  در قرائتيرائت جماعت، در باب ثلاثي مزيد مفاعله و درق» يُســــــارعُِونَ «در اين آيه فعل 

ست، خوانده شده ا» يُسرعُِونَ «از قتاده و اعمش و ابوالحسن نحوي در باب ثلاثي مزيد إفعال؛ 
اســت و كســائي در الف آن إماله كرده » يســارعون«همان  ء ســبعه، به جز كســائيقرائت قرا

باب مفاعله، به معناي ســـرعت گرفتن ). يســـارعون از 290ص ،2ج ،2000اســـت (خطيب، 
ـــاركت وجود دارد ـــتي و موالاتي كه با يكديگر دارند و در آن مفهوم مش ـــان در دوس  ايش

اند، منظورشان از باب افعال خوانده» يُسرعون«). ولي كساني كه 217، ص6تا، ج (قرطبي، بي
سوي اين عمل يعني دوستي اهل كتاب شان به   ابن خالويه،سرعت گرفتند ( آن است كه اي

  ). 33ص، 2000
بنابراين تفاوت معنايي اين دو قرائت آن است، كه در آيه قبل كه خداوند مؤمنان را از 

ستي و معاونت اهل كتاب منع كرده بود  نَّصـــــارىʮ أيَُّـهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَـتَّخِذُوا الْيـَهُودَ وَ ال: «دو
هُمْ أَوْليِـــاءُ بَـعْضٍ وَ  دِ أَوْليِـــاءَ بَـعْضــــــــــــــُ هُمْ إِنَّ اللهََّ لا يَـهـــْ هُ مِنـْ إِنـــَّ مُْ مِنْكُمْ فـــَ الِمينمَنْ يَـتـَوَلهَّ  »ي الْقَوْمَ الظـــَّ

تفســير صــورت گيرد مراد آن اســت كه برخي از » يسُــرِعون«اگر طبق قرائت  )51(مائده:
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ق قرائت گيرند. ولي طبمسلمانان كه در قلبشان بيماري است به سمت اين دوستي سرعت مي

  كنند.اين گروه با اهل كتاب از روي دوستي معاونت و همكاري مي» عونيُسارِ«

  شاهد تاريخيب) 
يُسارعُِونَ  رَضٌ مَ  قُـلُوđِِمْ  فيِ  الَّذِينَ  فـَتـَرَى«درباره آيه 1در روايتي از امام علي(ع) چنين آمده است؛

ست، 52(مائده:» يُســــارعُِونَ فِيهِمْ  شد، امام(ع) فرمود: منظور از مرض، كفر ني ) از امام پرسش 
شان را با لفظ ايمان خطاب كرده  ست، زيرا خداوند در ابتداي آيه اي شك ا ست ابلكه مراد 

ـــرر و دفاع از اهل كتاب » مســــــــــــــارعتهم فيهم«و در كتاب خدا تناقض راه ندارد و در  رفع ض
اهنا هو الشــــــــــك و المرض ه » يُســــــــــارعُِونَ فِيهِمْ  مَرَضٌ  قُـلُوđِِمْ  فيِ  ينَ الَّذِ  فـَتـَرَى«: «مقصــود اســت

الارتيــــاب، لا الكفر؛ لأنــــه خــــاطبهم بلفظ الإيمــــان في أول الآيــــة، و الكتــــاب الكريم محروس من 
-136صص ،1جتا، (حسني، بي »التناقض و مســـارعتهم فيهم رفع المضـــار عنهم و المدافعة دوĔم

143.(  

  شاهد تحليلج) 
پردازد، بنابراين اين روايت كه بازمانده امام علي (ع) در اين روايت به موضـــوع قرائت نمي

ر تواند، مبين قرائت معتبر ديك مستند و شاهد تاريخي مي عنوانبهاز قرن دوم هجري است 
سير  ست، وي در تف ستند تاريخي اوليه ا شاهد و م شد. اين روايت، يك  نزد اهل بيت(ع) با

سارعتهم«از واژه آيه،  ست. و اين واژه با قرائت » م ستفاده كرده ا سارعون«ا ست» ي ، منطبق ا
از باب ثلاثي مزيد مفاعله اســـت و با يســـارعون مناســـبت بيشـــتري از فعل » مســـارعه«زيرا 

ـــرعون« ـــاهد تاريخي اوليه براي اثبات دارد. بنابراين مي» يس توان گفت؛ اين روايت يك ش
                                                 

ــوم هجري  1 ــت كه از قرن دوم و س ــت چون اطلاع ما از روايات امام علي(ع) از طريق كتب حديثي اس بايد توجه داش
به شـــمار  باقي مانده اســـت بنابراين در اين جا اين شـــاهد تاريخي را شـــاهدي از قرن دوم هجري و نه قرن اول هجري

 آوريم.مي
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دوم هجري در نزد اهل بيت(ع) اســـت. بر اســـاس اين روايت،  در قرن» يســـارعون«قرائت 

صورت  ساس آن  سير بر ا قرائت امام علي(ع) و يا حداقل قرائتي كه در قرن دوم هجري، تف
ستمي سلمانان ا ست، منطبق با قرائت عمومي م صي را گرفته ا شاهد، قرائت خا . ولي اين 
طباق و تنها ان اندخوانده» يسارعون«سبعهدهد .زيرا همه قراء قرائت منحصر نشان نمي عنوانبه

ــان مي ــبعه نش ــهور، قرائت اهل بيت(ع) را با قرائت قراء س دهد. در اين نمونه بين قرائت مش
 روايت حفص از عاصم و ساير قراءات سبعه رابطه تساوي برقرار است.

  . نمونه دوم2-1-2-1
رَ مُســـــــــــــــ فـَـانْكِحُوهُنَّ ϵِِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتوُهُنَّ « :آيه نــاتٍ غَيـْ افِحــاتٍ وَ لا أُجُورَهُنَّ ʪِلْمَعْرُوفِ محُْصــــــــــــــَ

؛ »عَذابِ مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أتََـينَْ بِفاحِشَةٍ فـَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْ 
سنديده شان به همسرىِ (خود) درآوريد و مهرشان رپس آنان را با اجازه خانواده ا به طور پ
شرط آنكه شند نه زناكار، و دوستبه آنان بدهيد (به  ش) پاكدامن با ند. پس گيران پنهانى نبا

ـــدند، پس بر آنان نيمى از عذاب  ـــا ش ـــما) درآمدند، اگر مرتكب فحش چون به ازدواجِ (ش
  .)25ء:(نسا ) زنان آزاد است(مجازاتِ

  اختلاف قرائتالف) 
نَّ «كثير، ابو عمرو و ابن عامر و حفص از عاصـــم كلمه در اين آيه، نافع، ابن به  را» أُحْصــــــــــــــِ

). ولي در 231ص، 1400(ابن مجاهد،  اندصـــورت فعل جمع مؤنث غائب مجهول خوانده
نَّ «قرائت ديگر توسط حمزه، كسائي و و مفضل و ابي بكر از عاصم  مع مؤنث فعل ج» اَحْصــَ

  ). 231ص، 1400، غائب معلوم قرائت شده است (ابن مجاهد
ــاس قرائت فعل  ــت، بر اس ــده اس راد م» مجهول«در اختلاف معنايي دو قرائت گفته ش

ست و در قرائت فعل » ازدواج«منظور  سلام آوردن«منظور » معلوم«ا ست (قرطبي، بي» ا ا، تا
زن به واســطه ازدواج در  مجهولبه صــورت » أحُصــن«در قرائت . به اين معنا كه )143: 5
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صورت » أحَصن«گيرد، ولي در قرائت حصن قرار مي ، زن به واسطه اسلام خود را معلومبه 

  دهد. در حصن قرار مي

  ب) شاهد روايي
نَّ « از امام درباره شود، » فَإِذا أُحْصــــِ شان دخول  ست كه به اي سيدم، امام فرمود: منظور آن ا پر

ألَْتُهُ قَالَ س ــَ«: فرمود: آريگفتم اگر دخول نشده باشد، آيا باز هم حديّ بر ايشان هست، امام 
انُـهُنَّ أَنْ يدُْخَلَ đِِنَّ قُـلْتُ إِنْ لمَْ يدُْخَلْ đِِنَّ  نَّ؟ قَالَ إِحْصـــــَ  أمََا عَلَيْهِنَّ عَنْ قـَوْلِ اللهَِّ تَـعَالىَ فَإِذا أُحْصـــــِ

   .)235ص ، 7ج، 1429(كليني،  »حَدٌّ قَالَ بَـلَى

  تحليل روايتج) 
نَّ «در واژه  علاوه بر اختلاف قرائتي كه در معلوم يا مجهول بودن آن در آيه وجود » أُحْصــــــــــــــِ

سران و لغت سوي مف شدهدارد، معناي متفاوتي نيز از  سان بيان  ست. اما روايتي در ايشنا ن ا
ع آن را كند. در واقزمينه وجود دارد كه ضمن تفسير آيه معناي روشنتري براي واژه بيان مي

انُـهُنَّ أَنْ يدُْخَلَ đِِنَّ « فرمايد:كه ميجايي كندبه ازدواج زن تشــريح مي در اين تفســير  »إِحْصـــــــَ
شن مي نَّ «شود كه حتي اين نكته نيز رو شد، زيرا كه فاعل در اين فعل» أُحْصـــِ  بايد مجهول با

شكل ست و لازمه  ست، بلكه نقش زن مفعول ا صگيري دو مفعولي، خودِ زن ني  ان،فعل اح
شخص دومي  ست. اين از زيباييف عنوانبهوجود  ست كه خداوند گاه در اعل ا هاي قرآن ا

يه و از روي حياء از  نا با ك عابيري همراه  با ت يان وجود دارد،  عذوريت ب كه م بعض موارد 
 گويد.مسائل جنسي سخن مي

سازگاري دارد. اين روايت يك شاهد » أُحْصِنَّ « تفسير امام از اين آيه با قرائت مجهول 
م (ع) در تفسير قرآن كريم قرائتي را ملاك قرار داده است كه با قرائت تاريخي است كه اما

ــاهد ديدگاه برخي از  ــازگاري ندارد. اين ش ــم س ــائي و حمزه و روايت ابوبكر از عاص كس
سير قرائت  شيعه كه در تف شمندان  اصم را منظور قرائت ابوبكر از ع» إقروؤا کما يقرأ الناس«دان
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صم ا نفي ميدانند، رمراد اهل بيت (ع) مي سير اين آيه روايت ابوبكر از عا كند، چون در تف

مبناي تفسير امام (ع) قرار نگرفته است. در اين نمونه رابطه قرائت مشهور، روايت حفص از 
  توان در رابطه منطقي عموم وخصوص مطلق نشان داد.عاصم و قراءات سبعه را مي

صم و قرائبنابراين  سبع در نمونه ميزان انطباق روايت حفص از عا شهور با قراءات  ت م
  به صورت رابطه عموم و خصوص مطلق است. بررسي شده

  
  . نمونه سوم2-1-2-3

نَّهْ وَ انْظرُْ إِ  قالَ بَلْ لبَِثْتَ مِائَةَ عامٍ فَانْظرُْ إِلى« آيه: رابِكَ لمَْ يَـتَســـَ حمِاركَِ وَ لنَِجْعَلَكَ  لىطَعامِكَ وَ شـــَ
َ لَهُ قالَ أَعْ آيةًَ للِنَّاسِ وَ  وها لحَْماً فـَلَمَّا تَـبـَينَّ زُها ثمَُّ نَكْســــــــُ   لَمُ أَنَّ اللهََّ عَلىانْظرُْ إِلىَ الْعِظامِ كَيْفَ نُـنْشــــــــِ

يْ  ــى از يك«گفت: » چقدر درنگ كردى؟«به او گفت: ؛ »ءٍ قَديرٌ كُلِّ شــــــــــَ  يك روز؛ يا بخش
ــال درنگ كردى! نگاه كن ب«فرمود: » روز. ــد س ــيدنى خود (كه نه، بلكه يكص ه غذا و نوش

همراه داشــتى، با گذشــت ســالها) هيچ گونه تغيير نيافته اســت! به الاغ خود نگاه كن و براى 
شانه ستخوانها (ى مركب اينكه تو را ن اى براى مردم (در مورد معاد) قرار دهيم. (اكنون) به ا

ــته، به هم پيوند مى ــوارى خود نگاه كن كه چگونه آنها را برداش ــت بر آن دهيم،س  و گوش
 دانم خدا بر هر كارىمى«هنگامى كه (اين حقايق) بر او آشــكار شــد، گفت: » پوشــانيم!مى

 .)259(بقرة:  »توانا است

  اختلاف قرائتالف) 
سائي و حمزه،  صم، ك شزها«عا » شرهانن«اند و ابن عامر، نافع، ابن كثير و ابوعمرو خوانده» نن

ــت . )372، ص 1، ج2000اند (خطيب، هخواند ــده اس در تحليل اين اختلاف قرائت گفته ش
شرها«كه منظور از  شزها«محشور كردن و بر انگيختن است و منظور از » نن ن و جمع كرد» نن

به،  ـــتن اســــت (ابن قتي ؛ معمر بن مثني، 131، ص1423؛ أخفش، 33،ص1423به هم پيوس
 ، ... ).80، ص1،ج1381
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  ب) شاهد روايي

صادق( و نگاه كن به الاغت و اين كه تو را «... ع) آمده است؛ ضمن روايت مفصلي از امام 
م و بر كنيها كه چگونه آن را جمع مياي براي مردم قرار داديم و نگاه كن به استخواننشانه

ستخوان سپس به ا شت مي رويانيم  سوي او آن گو ست كه به  سيده و پراكنده نگري هاي پو
ها از اطراف بودند كه به اســـتخوان شـــد و به گوشـــتي كه درندگان آن را خوردهجمع مي

ـــتمي زُها ثمَُّ حمِاركَِ وَ لنَِجْعَلَكَ آيَةً للِنَّاسِ وَ انْظرُْ إِلىَ الْعِظامِ كَيْفَ نُـنْشــــــــــــــِ  وَ انْظرُْ إِلى«....: پيوس
ع قد أكلته السبا  اليه و إلى اللحم الذي نَكْسُوها لحَْماً فجعل ينظر إلى العظام البالية المنفطرة تجتمع

كُلِّ    اللهََّ عَلىأَعْلَمُ أَنَّ  يتألف إلى العظام من هاهنا و هاهنا و يلتزق đا حتى قام و قام حماره فقال
 ).290، ص1،ج1415(فيض كاشاني،  »ءٍ قَدِيرٌ شَيْ 

  تحليل روايتج) 
سناد، به روشني قرائت  ضعف ا صحت يا  صرف نظر از  شزها«اين روايت  ع به معناي جم» نن

ــرها. زيرا از كلمه كردن را  ــت، نه قرائت ننش ــير قرار داده اس در  »تجتمع اليه«ملاك در تفس
شاهد تاريخي بر اعتبار قرائت  ست، اين روايت يك  ستفاده كرده ا شزها«تفسير اين آيه ا »  نن

سوم هجري در نزد اهل بيت(ع) است.  نكته سده دوم و  اي كه وجود دارد آن است كه در 
ـــده قرائت در قرائت اين آيه بر خلا ـــناخته ش ـــير معتبر ش ف نمونه قبلي قرائتي كه در تفس

ست و نقطه  ست و قرائت عامر، ابن كثير، نافع و ابوعمرو ملاك ني صم ا سائي، حمزه و عا ك
شتراك در هر دو نمونه روايت حفص از عاصم است. يعني در قرائت  كه قرائت » أحصن«ا

مشــهور بود، در آن جا روايت حفص  حمزه وحبيب با ســاير قراء متفاوت بود و طبق قراءت
كه قراءت حمزه و حبيب مخالف، » ننشــزها«از عاصــم نيز منطبق با قراءت مشــهور بود و در

شت و  در هر دو  شهور انطباق دا صم با قراءت م شهور بود، باز روايت حفص از عا قراءت م
ت حفص واينمونه علي رغم تغيير موضع قراء سبعه نسبت به قراءت مشهور، موضع انطباق ر

صم در  ست. به عبارت ديگر روايت حفص از عا شهور تغييري نكرده ا صم با قراءت م از عا
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سازگار است و مي شواهد روايي با آن  توان رابطه عموم هر دو نمونه جزء قراءاتي است كه 

  و خصوص من وجه براي آن ترسيم كرد.
  

  . نمونه چهارم2-1-2-4
مَاوَاتُ وَ بَـرَزُوا للهَِِّ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ يَـوْم تُـبَدَّلُ الأَْرْضُ غَي ـْ: «آيه روزى كه زمين به ؛ »رَ الأَْرْضِ وَالســـــــــــــَّ

ـــمانها] مبدل گردد و [مردم] در  ـــمانها [به غير اين آس برابر خداى يگانه غير اين زمين و آس
  .)48ابراهيم: قهار ظاهر شوند (

  اختلاف قرائتالف) 
صم،  ست و در» تبدل«روايت حفص از عا صم  ا  و در قرائت»  يبَُدِّلُ«قرائت ديگر أبان از عا

صم،  ست (خطيب،» نبدل«ديگر أبان از عا ). در روايت حفص از 520، ص4ج ،2000آمده ا
مذكر » أرض«فعل مفرد مؤنث غائب و به صـورت مجهول آمده اسـت چون » تبدل« عاصـم

ــت و در قرائت ديگر  ــت كه فعل» يبدل«مجازي اس ــورت معلوم آمده اس مفرد مذكر  به ص
غائب معلوم است و فاعل آن هو مستتر است و اگر مجهول قرائت شود، فعل از تذكير لفظي 

  تبعيت كرده است و اگر به صورت متكلم باشد، كه فعل متكلم مع الغير است.» أرض«واژه 

  ب) شاهد روايي
رَ الأَْرْضِ  يَـوْمَ تُـبَدَّلُ الأَْرْضُ «از امام باقر(ع) درباره آيه  )پرسش شد، امام فرمود: 48(ابراهيم: »غَيـْ

ـــود كه مردم از آن ميروزي كه زمين به نان پاكي تبديل مي ـــاب روز ش خورند تا از حس
ــوند ألَْتُ أʪََ جَعْفَرٍ ع عَنْ قـَوْلِ اللهَِّ عَزَّ وَ جَلَّ يَـوْمَ تُـبَدَّلُ الأَْرْضُ «: قيامت فارغ ش رَ الأَْرْضِ  ســـــــــَ غَيـْ

هَا النَّاسُ حَتىَّ يَـفْرُغُوا مِنَ الحِْسَابِ  زَةً نقَِيَّةً ϩَْكُلُ مِنـْ   .)287، ص6ج ،1429 (كليني، »قَالَ تُـبَدَّلُ خُبـْ



 / حسيني و همكاران»و... عගൎھم اॼسلام)(تياهل ب يريتفس اتيقرائت معتبر در روا«مقاله علمي ـ پژوهشي:              70

 
  تحليل روايتج) 

 به صورت مفرد مؤنث مجهول به» تبدل«امام در اين روايت در مقام تفسير آيه است و كلمه 
صفت است  و در اين عبارت مفعول » أرض«براي كلمه » خبزه نقيه«كار رفته است و كلمه 

ــت و از تأنيث معنوي  ــورت » أرض«به دوم اس ــت و به ص مده آ» خبزة نقيه«تبعيت كرده اس
 بايست براي مفعول به دومكرد ميرا مذكر لفظي حساب مي» أرض«است در حالي كه اگر 

  شد. استفاده مي »خبز نقي«بوده است، از كلمه مذكر » أرض«كه صفت 
ــان مي عنوانبهاين روايت،  ــاهد تاريخي نش ــير روايي بر يك ش دهد، قرائتي كه با تفس

وايت تر تنها با رمبناي آن بوده اســت قرائتي اســت كه با قرائت عاصــم و در شــكلي دقيق
هاي ديگر از عاصــم حفص از عاصــم انطباق دارد. در اين نمونه و نمونه شــماره دو، روايت

ايت أبان از عاصم، يا روايت ابي بكر از عاصم با قرائت معتبر در تفسير اهل بيت(ع) مثل رو
  ناسازگاري وجود دارد.

  
  . نمونه پنجم2-1-2-5

لْ فيها مِنْ كُلٍّ زَوْجَينِْ اثْـنـَينِْ وَ أَهْلَكَ إِلاَّ مَنْ « آيه بَقَ حَتىَّ إِذا جاءَ أمَْرʭُ وَ فارَ التـَّنُّورُ قُـلْنَا احمِْ  ســــــــــــــَ
مان كه (اين وضع هم چنان ادامه يافت) تا آن ز؛ »عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَ مَنْ آمَنَ وَ ما آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قلَيل

(از نر  از هر جفتى از حيوانات«فرمان ما فرا رسيد، و تنور جوشيدن گرفت؛ (به نوح) گفتيم: 
مگر  -ســوار كن) و ماده) يك زوج در آن (كشــتى) حمل كن! همچنين خاندانت را (بر آن
و همچنين مؤمنان  -]آنها كه قبلاً وعده هلاك آنان داده شــده [همســر و يكى از فرزندانت

  .)40(هود:  اما جز عده كمى همراه او ايمان نياوردند» را!

  اختلاف قرائتالف) 
ـــت به اين معنا كه عبارت  مِنْ كلٍُّ زَوجْيَنِْ « اين قرائت جزء مفردات حفص از عاصـــم اس

به شكل منوّن خوانده است و بقيه قراء و روايان ديگر از » كلٍّ«را تنها حفص از عاصم » يْنِاثنَْ
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 »كلِّ«) يعني بدون تنوين و با كسره 40(هود: »مِنْ كُلِّ زَوْجَينِْ اثْـنـَينِْ « عاصم همگي به صورت 
 »كلٍّ«). تفاوت معنايي اين دو قرائت آن است كه در333، ص1400خوانده اند (ابن مجاهد، 

ون بد» كلِّ«تنوين در واقع عوض از مضاف اليه است. يعني از هر نوعي دو زوج و در قرائت 
يد براي زوجين مي تأك كه در مجموع تنوين، اثنين  ـــود، يعني دو زوج،  عدد حيوان  4ش

  .)171، ص3، ج1422؛ ابن عطية، 186، ص2000شود (ابن خالويه، مي

  ب) شاهد روايي
جفت از هر نوع از ازواج ثمانيه را در كشتي  ت شده است كه نوح دواز امام صادق(ع) رواي

ـــي بودند و در كوهها  ـــوار كرد. از ميش دو جفت كه اهلي بودند و دو جفت كه وحش س
 ثمَانيَِةَ أزَْواجٍ  عن الصــــادق عليه الســــلام: حمل نوح في الســــفينة الأزواج الثمانية التي قال اللهَّ «: بودند
أْنِ اثْـنـَينِْ مِنَ  فكان أن التي تكون في الجبال  الضــــــــــــــَّ زوج داجنة يربيّها الناس و الزّوج الآخر الضــــــــــــــّ

  .»الوحشيّة أحلّ لهم صيدها الحديث
هنگامي كه خداوند خواست قوم نوح را « در روايت ديگر ذيل همين آيه آماده است؛

حيواني باقي نماند ... خداوند دسـتور داد كه او همه حيوانات را جمع كند، پس  هلاك كند
ـــتي  مگر آن كه نوح آن ـــي از اجناس دو زوج داخل در كش را جمع كرد. پس از هر جنس

رʮنيّة أن يجتمع جميع «: كرد لماّ أراد اللهَّ هلاك قوم نوح عليه الســـــــــلام ... أمره اللهَّ أن ينادي ʪلســـــــــّ
فيض ( »...ن زوجينالحيواʭت فلم يبق حيوان إلاّ حضــــــــــــــر فأدخل من كلّ جنس من أجناس الحيوا

  ).164، ص2، ج1415كاشاني، 

  تحليل روايتج) 
ــان مي ــراحت نش ــت، نه قرائت » كلٍّ«دهد، قرائت اين دو روايت به ص  چون» كلِّ«معتبر اس

ــت. بنابراين اين روايت، » نوع«يا » جنس«كلمه  ــير آيه بيان كرده اس يك  نوانعبهرا در تفس
دهد، در جايي كه روايت حفص از عاصم با تمامي نشان مي »شاهد تاريخي بسيار ارزشمند«
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سير آيه، همين قرائت ملاك  ست، در تف صم متفاوت بوده ا ساير روايات عا قراءات و حتي 
تفســير قرار گرفته اســت و رابطه منطقي بين قرائت معتبر و روايت حفص از عاصــم با ســاير 

ءت معتبر در نزد اهل قراءات ســـبع رابطه تباين اســـت. نمونه أخير نشـــان دهنده حصـــر قرا
كه جزء منفردات حفص از  ـــهوري اســـت  بيت(ع)، از بين قراءات موجود، در قراءت مش

ميزان انطباق روايت حفص از عاصــم با روايت تفســيري در برابر بنابراين  عاصــم نيز هســت.
  و قراءات در نمونه بررسي شده به صورت رابطه تباين است. ساير روايات از عاصم

بررســـي شـــده، روايت حفص از عاصـــم با قرائت معتبر در رواياتي كه هاي در نمونه
ـــ عنوانبه ـــاهد تاريخي مورد بررســـي قرار گرفته اســـت، س ازگاري دارد، گاهي در اين ش

ر و نافع و ابو عمرو و ابن ، كســائي و حمزه با عاصــم شــريك بودند و گاهي ابن عامقراءات
تفســـيري ســـازگار بود و حتي برخي  و گاهي تنها روايت حفص از عاصـــم با روايتكثير، 

  روايات ديگر از روايان عاصم مانند أّبان يا ابوبكر، نيز با روايات تفسيري سازگاري نداشت. 
ــيري با قرائتي كه در جهان  17 در ــده، قرائت ملاك در روايات تفس نمونه بررســي ش

شناخته مي صم  سلام با نام روايت حفص از عا شواهدا شان  شود انطباق دارد. گاه  روايي ن
سبعه يا برخي از قراءات مي ست كه با قراءات  سير اهل بيت(ع) مبتني بر قرائتي ا دهد كه تف

م تابد و تنها با روايت حفص از عاصسبعه سازگار است و گاه شكل ديگر قراءات  را بر نمي
  سازگار است. 

ست شواهد تاريخي به يك اندازه ني ست1بنابراين ارزش و اعتبار اين  فاده از روش و با ا
سبر و تقسيم و رسم شكل منطقي روابط بين قرائت مشهور و روايت حفص از عاصم و ساير 

                                                 
هاي بررســي شــده تنها يك نمونه وجود داشــت كه به ظاهر بين روايت حفص از عاصــم و حكم فقهي در بين نمونه .1

شد و آن آيه  سازگاري ديده ن ) زيرا در حكم فقهي اهل 222(بقره: » لا تقَْربَوُهُنَّ حَتَّى يطَْهُرْنَ فَإِذا تطََهَّرْنَ «مرتبط با آيه 
ش از غســل مباشــرت جايز نيســت و در حالي كه آيه حرمت مباشــرت را پايان پاكي از حيض ممنوع كرده بيت(ع) پي

صم  ست. ابن كثير، نافع، ابن عامر، ابو عمرو و روايت حفص از عا سائي و حمزه و روايت » يطهرن«ا شديد و ك بدون ت
). قرائت اول به معني خروج از حيض و 188، ص 1400(ابن مجاهد،  اندبا تشــديد خوانده» يتطهرن«ابي بكر از عاصــم، 
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ـــبع قرائت معتبر در نزد اهل بيت(ع) در روايت حفص از عاصـــم يا همان قرائت  قراءات س

  مشهور منحصر شد.
  

  تحقيق يجانت
ــيعه ديدگاه ــيعه در مورد قرائت معتبر در طول تاريخ ش ــتهاي محققان ش ، متفاوت بوده اس

سبع نظر داده سنت به حجيت و تواتر قراءات   شتركبرخي چون اهل   اند، برخي تنها قدر م
اند، برخي تنها روايت حفص از عاصـــم يا روايت ابوبكر از قراءات  ســـبع را متواتر دانســـته

اصوليون  و اند، ولي عموم فقهاءمعتبر دانسته» إقرؤوا کما يقرأ الناس«عاصم را به مستند روايت 
ور و اند و تنها قرائت مشـهمتأخر اعتبار و حجيت قراءات سـبع را به دلايل متعدد انكار كرده

  اند. هاي اسلامي را معتبر دانستههمگاني در سرزمين
سايي قرائتي كه اهل بيت(ع)  شنا ست،  صوم (ع) حجت ا از آن جا كه فعل و تقرير مع

تواند قرائت معتبر در نزد ايشان را نشان دهد، بررسي اند ميدر تفسير آن را ملاك قرار داده
سخت مي سناد تاريخي اوليه، غيرعمدي و  شواهد و ا ت تواند در اثبات قرائروايات به مثابه 

  معتبر در نزد اهل بيت(ع) مورد استفاده قرار گيرد.
شان داد، بين قرائت معتبر در نزد اهل بيت (ع) و  شواهد تاريخي ن سي آماري اين  برر
روايت حفص از عاصم، شباهت صد در صدي و نسبت تساوي يا اين هماني برقرار است و  
شواهد روايي  هيچ كدام از قراءات  و روايات ديگر از عاصم، در اين حدّ با قرائت معتبر در 

  انطباق ندارند. 

                                                 
اي كه بايد به آن توجه كرد آن است كه اين حكم فقهي اهل بيت(ع) تفسير ولي نكته  قرائت دوم به معناي غسل است

اين آيه نيســت. يعني امام (ع) در هنگام بيان وجوب حكم غســل براي زنان به اين آيه اســتناد نكرده اســت. اگر چه در 
، اين روايات ذيل اين آيه مطرح شده است. در بسياري از احكام فقهي اين مسأله وجود دارد كه ظاهر آيه تفاسير روايي

سان و نجاست كافر، احكام وضو، احكام  شد مانند: احكام طهارت كلي ان با احكام فقهي ممكن است چندان منطبق نبا
 ابليت شاهد تاريخي بودن را ندارند.خمس، ... و همان طور كه گفته شد، روايات تناسبي در اين پژوهش ق
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چه تســميه قرائت مشــهور به روايت حفص از عاصــم، در جهان اســلام به دلايل و اگر

سياسي و مذهبي در قرن سوم و چهارم هجري با حمايت حكومت عباسي شكل  هايانگيزه
ود، شگرفته است، ولي واقعيت آن است كه آن چه به نام روايت حفص از عاصم شناخته مي

 تاكنونهمان قرائت مشهوري است كه مسلمانان در سراسر جهان اسلام از قرن دوم هجري 
  .قرائت معتبر در تفسير بوده استخوانند و در نزد اهل بيت (ع) آن را مي
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 .هيالعلم

بدالرحمن بن عل ،يجوز ابن .9 ــحاب الحد)، 1432، (يع فة اص مركز الحقائق  :قم ،ثيآ
 .ةيالاسلام

مطبعة  :، نجف اشـــرفطالب يمناقب آل أب) 1956( ،يشـــهرآشـــوب، محمد بن عل ابن .10
 .ةيدريالح
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 .  هيدارالكتب العلم :روتيب ،زيالمحرر الوج)، 1422عبدالحق بن غالب، ( ه،يعط ابن .11

بدالمنعم، ابن .12 طاهر بن ع له و التفخ)، 2001( غلبون،  ما  ،هيالقراءات القرآن يف ميالا
 . يتراث العرب :روتيب

 . هيدارالكتب العلم :روتي، بمشكل القرآن ليتأو)، 1423عبداالله بن سلام، ( به،يقت ابن .13

 دار المعارف. :، مصرالقراءات يالسبعة ف)، 1400( مجاهد، ابوبكر بن مجاهد، ابن .14

ـــ ه،خالوي	ابن .15 ــبع يحجه ف)، 2000( ه،يبن احمد بن خالو نيحس  :روتي، بالقراءات الس
 دارالشروق.

ــل هيعط احمد، .16 ــوئ)مي(المقطع، النبر، التفخ ماتيالفون)، تا ي(ب مان،يس  ةيالآكادم :سي، س
 .ةيثيالحد

 . هيدار الكتب العلم :روتي، بالقرآن يمعان)، 1423( بن مسعدة، ديسع أخفش، .17

 .يانصار خيكنگره بزرگداشت ش :، قمكتاب الصلاة)، 1415( ،يمرتض ،يانصار .18

 .ةيمؤسسة معارف الاسلام :قم ،ميالصراط المستق ريتفس)، 1422( ن،يحس ،يبروجرد .19

مطالعات قرائت ، »حفص از عاصم تياسباب و زمان گسترش روا«)،  1396( قاسم، ،يبستان .20
 .42-11، صص 8ماره ، شقرآن

صلنامه ، »آن حيترج ليحفص از عاصــم و دلا تيروا«)، 1375( ن،يزاده، پرو بهار .21  ،ناتيبف
 .95-75صص ،12 مارهش

 دانشگاه امام صادق(ع). :تهران ،خيتار يروش شناس)، 1392احمد، ( ،يپاكتچ .22

 انتشارات نهضة. :، تهرانالمهرقهالصوارم )، 1367( نوراالله، ،يتستر .23

 .انيرال : نشرروتيب ،ةيالمقدمات الاساس)، 2006( وسف،يعبداالله بن  ع،يجد .24

، »قراءات در جهان اسـلام يخيتار ييايگسـتره جغراف«)، 1393( رضـا، ،محمديلياسـماع حاج .25
 .128-109، صص2ماره ش ،مطالعات قرائت قرآن

سن .26 صورمجموع ). تا يعبداالله بن حمزه، (ب ،يح سائل الامام المن س :روتيب ،ر  ديسة زمؤ
 .هيالثقاف يبن عل



 / حسيني و همكاران»و... عගൎھم اॼسلام)(تياهل ب يريتفس اتيقرائت معتبر در روا«مقاله علمي ـ پژوهشي:              76

 
سراط الوض)، 1424( ن،يمحمد حس ،يجلال ينيحس .27  ،يالنب تيقراءة اهل ب يعل ءيال

 The open school  :كاگويش

سة حول القرآن الكر)، 1422( ،نيمحمد حســ ،يجلال ينيحســ .28 مؤســســة  :روتيب ،ميدرا
 .يالاعلم

 ثي، حد»)(عتيقراءات اهل الب اتيبه روا يخينگرش تار«)، 1396( نب،يز يب يب ،ينيحس .29
 .38-7، صص18ماره ش ،يپژوه

 مطالعات قرآندوفصلنامه ، »قراءه العامه يخيتار يبررس« ،)1394( نب،يز يب يب ،ينيحس .30
 . 186-159صص ،16ماره ش ،ثيو حد

 دارالفكر. :روتي، بمعجم الادباء)، 1400( اقوت،ي ،يحمو .31

 وزاره الاوقاف. :مغرب ،قراءه الامام النافع عند المغاربه). 2003( ،يعبدالهاد تو،يحم .32

 .نيدار سعدالد :، دمشقمعجم القراءات)،  2000( ف،يعبداللط ب،يخط .33

 .نا ي: بجا يب ،انيو الب بيالتقر ،)تا يابوالقاسم،  (ب ديس ،يخوئ .34

 جامعه الشارقه. :امارات، القراءات السبع يف انيجامع الب)، 2007( ابوعمرو، ،يدان .35

 .يدار الكتب العرب :روتي، بالاسلام خيتار)، 1407محمد بن أحمد،( ،يذهب .36

 .عالم الكتاب :روتي، بالزجاج و اعرابه القرآن يمعان)، 1988( ،يبن السر ميابراه زجاج، .37

 دار المعرفة. :روتي، بعلوم القرآن يالبرهان ف)، 1957( ن،يبدر الد ،يزركش .38

ــاد العقول ال)، 1424( جعفر، ،يســبحان .39 مؤســســة الامام  :، قممباحث الاصــول يارش
 الصادق(ع).

س، »شــعبة تيبر قرائت عاصــم بوا ينگرشــ«)، 1381( محمدرضــا، ا،ني ســتوده .40 شنا  يجامعه 
 .22-1صص ،14ماره ش ،يكاربرد

 دار الفكر. :روتي، ببحر العلوم)، 1416( نصر بن محمد، ،يسمرقند .41

 .ةيمكتبة العصر :، لبنانالوعاة ةيبغ)، تا ي(ب ن،يجلال الد ،يوطيس .42

 الرسالة. :روتي، بمعرفة مذهب الفقهاء يالعلماء ف هيحل)، 1980ابوبكر، ( ،يشاش .43
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ـــافع .44 ــطلحات ف)، 2001( احمد محمود، ان،يحف يش ــهر المص  :روتي، بفن الأداء يأش

 .ةيدارالكتب العلم

ـــاه .45 ـــند،	ش  قاتيتحق، »قراءات منســـوب به ائمه اطهار(ع) يخيتار ليتحل«)، 1399( الهه، پس
 .74-35صص  ،3ماره ش ،ثيعلوم قرآن و حد

 نهضة مصر. :، قاهرهالقرآن خيتار)، 2005( عبدالصبور، ن،يشاه .46

ارف و نشر مع قاتيمؤسسه تحق :جا يب ،يالمرتض فيرساله شر)،1405( ،يمرتض فيشر .47
 .تياهل الب

 ثيحد ،»يريتفســ اتيروا ليمدال ينو در گونه شــناســ يپژوهشــ«)، 1397رضــا،( ،يشــكران .48
 .76-45صص ،19 مارهش ،يپژوه

 .يجامعهة ام القر :، مكةالقراءات يالإمالة ف ،)2008( ل،يعبدالفتاح اسماع ،يشلب .49

 .ياسلام غاتيدفتر تبل :قم ،هيالمقاصد العل)، 1420( ،يبن عل نيالد نيز ،يدثانيشه .50

صادرها و ترج هي(ع) القرآن تياهل الب قراءة)، 2018( حامد ناصــر، ،يظالم .51  ،اهاتهيم
 الرافد للمطبوعات. :بغداد

 دار الصفوة. :روتيب ،ميحقائق هامة حول القرآن الكر)، 1992(،يمرتض ،يعامل .52

ـــيمطلق، ام يعام .53 ، »حفص از عاصـــم تيانگاره مطابقت قراءه الناس با روا«)، 1398(ن،يرحس
 .124-101صص ،20ماره ش ،ميكتاب ق

 دارالسلام.: ، قاهرهالبدور الزاهره)، 2005(  عبدالفتاح، ،يعبدالغن .54

 :، مشــهدالمذهب قيتحق يالمطلب ف يمنته)، 1412( وســف،يحســن بن  ،يحل علامه .55
 .يآستان قدس رضو

 .هيدار المصر :، مصرالقرآن يمعان)، 1980( اد،يبن ز ييحي فراء، .56

 انتشارات الصدر.تهران: ، تفسير الصافى ،)1415كاشانى، ملا محسن، ( فيض .57

 ناصر خسرو. :، تهرانالجامع لاحكام القرآن، )1364( محمد بن احمد، ،يقرطب .58

 .يدارالفكر العرب :، قاهرهأنباء النحاة يأنباء الرواة إل)، 1406( وسف،يبن  يعل ،يقفط .59
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ســـازمان انتشـــارات  :، تهرانالدقائق كنز)، 1368( بن محمد رضـــا، محمد ،يمشـــهد يقم .60

 .يوزارت ارشاداسلام

 مكتبة الصدر. :، تهرانالقاب و يالكن)، تا ي(ب عباس، ،يقم .61

 .بةيمكتبه الحب :، پاكستانبدائع الصنائع)، 1409( بكر، ياب ،يكاشان .62

 .ةيدار الكتب الاسلام :تهران ،يالكاف)، 1407( عقوب،يمحمد بن  ،ينيكل .63

 .ليدار الج :روتي، بمعجم حفاظ القرآن)، 1992( سالم، سن،يمح .64

 .يمؤسسة النشر الاسلام :، قمعلوم القرآن يف ديالتمه)، 1415( ،يمحمد هاد معرفت، .65

 .يمكتبة الخانج :، قاهرهمجاز القرآن)، 1381( ده،يابوعب ،يبن مثن معمر .66

 .  ديدارالمف :، قمالاختصاص )،1413( محمد بن محمد، د،يمف .67

 .تايفال :جا ي، بنقرأ القرآن فيك)، 2001( ،يمختار مشر مقروش، .68

 .ضونيب :روتيب، إمتاع الأسماع)، 1420( ،ياحمد بن عل ،يزيمقر .69

صر، ( ،يرازيش مكارم .70 صول)، 1428نا سة الامام عل :، قمانوار الأ  هيطالب (عل يبن أب يمدر
 السلام).

، »هفتگانه يقرائت ها هينظر يگذار هينقد مقاله ابن مجاهد و پا«)، 1397( ستوفريكر ملچرت، .71
 .136 -105صص ،10ماره ش ،مطالعات قرائت قرآن

 الازهر. :قاهره ،ثيبالحد تهيعنا و فةيالامام ابوحن)، 1311( ود،يع ،يمنشاو .72

 خيارنامه ت ،»نگاريتاريخدر  يخيبر كاربست شواهد تار يليتحل«)، 1389( ،يمرتض ،يينورا .73
 .213-181، صص24 ماره، شپژوهان

 .يالمعارف اسلاممؤسسه دائره  :قمقه، فرهنگ ف) 1426( محمود، ،يشاهرود يهاشم .74

  .ريركبيانتشارات ام :تهران ،خيدر تار يپژوهش علم يروش ها)، 1386( جواد، ،يهرو .75
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